
  به بهانه نمایش فیلم کوتاه »وضعیت 
اورژانسی« در اولین جشنواره »حوا«

 زنان را فقط زنان می‌شناسند
در فیلم »بو می‌ترســـد « مادر بو بـــه او می‌گوید »زنان را فقط 
زنـــان می‌شناســـند« و بلافاصله شـــروع می‌کنـــد به تحلیل 
ریزبینانه دختری که پســـرش بـــو به او علاقه‌مند شـــده، تا 
شـــاهدی باشـــد بر اینکه »زنان را فقط زنان می‌شناســـند!«

در ایـــن جملـــه کلمه »فقـــط« از اهمیـــت زیادی برخـــوردار 
اســـت. زنان همواره به هزار و یک دلیـــل از بروز موجودیت 
خود امتناع کرده‌اند و چیســـتی و چرایی‌هایشان همواره با 
دختـــران، به دنیـــا آمده و با مـــادران، از دنیا رفته اســـت....
واقعیت این اســـت کـــه جهانِ پنهان شـــده در نـــگاه زنان، 
کم و بیش، از دســـت رفته و نادیده گرفته شـــده است. قلم 
در طـــول تاریخ به ندرت در دســـت زنان بـــوده و جهان، زن 
را همانقدر می‌شناســـد که در مـــوردش در کتاب‌ها خوانده 
اســـت. آنچه در عصر جدید می‌تواند تحـــول ایجاد کند، این 
اســـت که به زنـــان، فرصت خلق اثـــر، از دیدگاه خودشـــان 
را بدهنـــد. حیـــف اســـت اگرجـــدی گرفتن زنـــان فقط مد 
شـــده باشـــد و حمایت از فیلمســـازی زنان و حضورشان در 
عرصه‌های فرهنگـــی صرفاً جلوه بهتری به عملکرد متولیان 
فرهنـــگ و هنر بدهد. حمایت از ســـینمای زنان یعنی ایجاد 
فرصت برای خلـــق آثاری که بـــه دغدغه‌هـــای زنانه مربوط 
اســـت، یعنی فهم اینکه اگـــر دغدغه‌های یـــک زن خانه‌دار 
می‌توانـــد کل یک خانـــواده و در ادامه، حیـــات یک جامعه را 
تحت تأثیر خـــود قرار بدهد! پـــس ارزش روایت کردن دارد. 
زنـــان در حـــوزه خانـــه و خانـــواده و زیر بار مســـئولیت‌های 
بزرگـــی کـــه فاقـــد اهمیـــت بـــه نظـــر می‌آینـــد، دریایـــی از 
تجـــارب پیچیـــده و قصه‌های گفته نشـــده‌اند. جهـــان زنانه 
از بی‌نهایـــت جزئیـــات به ظاهر بی‌اهمیت ســـاخته شـــده 
که جامعـــه مخاطب، فقط زمانـــی ارزشـــش را خواهید دید 
که بـــا آخرین جزء کامل شـــده باشـــد.  اگر شـــکل مواجهه 
بـــا نگاه زنانه در ســـینما، همین باشـــد که تا به امـــروز بوده! 
نگاه زنانـــه هرگز فرصت رشـــد پیدا نخواهد کـــرد وبعدی به 
ابعـــاد تصویر قهرمان زن در ســـینمای ایـــران اضافه نخواهد 
شـــد. برای اینکه نگاه زنانه جرأت بروز پیـــدا کند، باید صبور 
بـــود و فرصت آزمون و خطـــا داد. تنها در این صورت اســـت 
کـــه قهرمانان زن پیچیده‌تری در قاب ســـینما جان خواهند 

گرفت چـــرا که »زنـــان را فقط زنان می‌شناســـند!‌«
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�باید به کارگردانان زن بها داد

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه
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»علاقه مادری« 
است

 فرشاد گل‌سفیدی از تجربه حضور »هفت بهار نارنج« 
در جشنواره »حوا« گفت

»هفـــت بهار نارنج« یک عشـــق اســـاطیری را بـــه تصویر می‌کشـــد و درباره یک پیرمرد و عشـــق 
اوســـت. کاش ایـــن فیلـــم را همه ببینند. ایـــن فیلم برای همه سن‌هاســـت و نشـــان می‌دهد 
یک آدم تا کجا پای عشـــقش می‌ایســـتد. »هفت بهار نارنج« از آن دســـته فیلم‌هاست که همه 
باید ببینند اما فیلم مخاطب خاص خود را دارد.« آنچه در ابتدا خواندید، صحبت‌های فرشـــاد 
گل‌ســـفیدی کارگردان »هفت بهار نارنج« در نشســـت خبری اثرش در نخستین دوره جشنواره 
حواست. فیلم ســـینمایی »هفت بهار نارنج« به کارگردانی فرشـــاد گل‌سفیدی و تهیه‌کنندگی 
محمد کمالی‌پور یکی از فیلم‌های متفاوت فجر ۴۱ بود. علی نصیریان، لادن مســـتوفی، ســـارا 
رســـول‌زاده، فرهاد آئیش، هومن حاجی عبداللهی، فرج گل‌ســـفیدی، باران سلطانی‌مقدم و 
آرشا گل‌ســـفیدی از بازیگران اصلی این فیلم هستند. در خلاصه داســـتان این اثر آمده است: 
قصه عشق اساطیری شـــمس و طلعت... کارگردان »هفت بهار نارنج« معتقد است راه رسیدن 
به نمایش درســـت تصویر زن و خانواده در ســـینما، ســـاخت فیلم بیشـــتر با محتوای مناسب 
و میـــدان و بها دادن به کارگردانان زن اســـت. حضور این اثر در جشـــنواره حوا بهانه‌ای شـــد تا 

با کارگردان آن به گفت‌و‌گو بنشـــینیم کـــه در ادامه می‌خوانید.

برگزاری را پشـــت ســـر می‌گـــذارد و 
انـــگار کمی هم با عجلـــه کارهایش 
امیـــدوارم  امـــا  انجـــام می‌‌شـــود، 
ادامـــه‌دار باشـــد و برگـــزاری آن به 
نکتـــه  نشـــود.  محـــدود  یکســـال 
دیگر اینکـــه از ســـال 77 و 78 آثار 
سینمایی که تولید شـــد به جایگاه 
ایـــن شـــخصیت در  و  زن و مـــادر 
خانـــواده و جامعـــه بیشـــتر توجـــه 
کرد و ما شـــاهد نقش‌هـــای ماندگار 
و خاطره‌انگیـــز و درجـــه یکـــی در 
آثـــار بودیـــم. بـــر ایـــن اســـاس در 
کارهـــای ملـــودرام و حتـــی دفـــاع 
مقـــدس نگاه جـــدی به مـــادران و 
زنان شـــده اســـت. از ســـوی دیگر 
تعداد کارگردانان زن در ســـال‌های 
اخیر افزایش داشـــته و این نشـــان 
می‌دهـــد در پشـــت صحنـــه هـــم 
توجه بیشـــتری به آنها شده است.

 
چقدر با نمایش درســت تصویر 
زن و خانواده در ســینما فاصله 

داریــم؟ و چه کارهایی در این 
مسیر باید انجام دهیم؟ 

  از نظـــر مـــن بیشـــتر بایـــد فیلـــم 
ســـاخت و بـــه کارگردانـــان میدان 
و بهـــا داد‌، اگرچـــه در همـــه جـــای 
از  دنیـــا کارگردانـــان مـــرد بیشـــتر 
زن هســـتند و ایـــن طبیعی اســـت 
اما مـــا کارگردانـــان زنـــی داریم که 
فیلم‌هـــای قوی و خوبی می‌ســـازند 
و نمونه‌هـــای موفـــق آن را در ادوار 
مختلـــف جشـــنواره فجـــر دیـــده 
تولیـــد  بـــا  برده‌ایـــم.  لـــذت  و 
محتـــوای مناســـب می‌توانیـــم 
ایـــن فاصلـــه را کـــم و کمتـــر و 
مســـیر را درســـت طـــی کنیم. 

 
برگزاری چنین جشنواره‌ای که 
قصــد پرداختن به این موضوع 

مهــم را دارد، می‌تواند به نمایش 
درســت خانواده و تصویر زنان در 

سینما کمک کند؟ 
کـــه  ا چر قطعـــاً   
برگـــزاری  نیـــت 
ه  ر ا جشـــنو

همیـــن 
من   . ســـت ا

به عنـــوان کســـی که سال‌هاســـت 
بـــا  می‌کنـــم  کار  هنـــر  حـــوزه  در 
برگزاری آن بشـــدت موافق هســـتم 
و برایـــم جشـــنواره جـــدی و مهمی 
ا‌ســـت. ناگفتـــه نمانـــد کـــه اینجـــا 
ح نیســـت بلکه  بحث ســـلیقه مطر
حرکت درســـتی در خانواده اســـت 
و امیدوارم مســـیر ادامه‌دار باشـــد. 

 
فکر می‌کنید برای نمایش درســت 

تصویــر زن و خانواده می‌توان از 
سینمای جهان الگو‌برداری کرد؟ 

یــا از ادبیات کهن ایرانی و اقتباس 
از آثار ارزشــمند کمک گرفت؟ 

از هـــر دو می‌تـــوان کمـــک  بلـــه،   
گرفت یعنی هم از ســـینمای جهان 
می‌تـــوان بهره بـــرد و هم از ســـینما 
و ادبیـــات اقتبـــاس کـــرد و کمـــک 
گرفـــت. ذکـــر ایـــن نکتـــه خالـــی از 
لطف نیســـت کـــه آثـــار کارگردانان 
بزرگـــی چـــون داریـــوش مهرجویی 
کـــه فیلم‌هـــای لیـــا و بمانـــی را با 
و  کاراکتـــر زن ســـاخته  محوریـــت 
همچنین رســـول صدرعاملی که به 
این مســـأله در آثـــارش توجه کرده 
اســـت، می‌توانـــد محـــل مراجعـــه 
فیلمســـازان باشـــد تـــا از ایـــن مهم 

بهـــره ببرنـــد و کمـــک بگیرند.
 

»هفــت بهار نارنج« چه زمان به 
اکران عمومی‌ می‌‌رسد؟

 پخش مـــا بـــا هدایت‌فیلم بســـته 
شـــده اســـت و هـــر زمـــان کـــه بـــه 
صـــاح فیلـــم باشـــد، پخش‌کننده 
آن را اکـــران می‌کنـــد. ترجیـــح من 
ابتـــدا حضـــور در جشـــنواره‌هایی 
اســـت که امیدوارم نمایش عمومی 
درست، ارزشـــمند و خوبی را تجربه 

. کنیم
 

این روزها مشــغول چه کاری 
هستید؟

 هم‌اکنـــون مشـــغول فیلمبـــرداری 
ســـریال مـــاه رمضانی »رســـتگاری« 
بـــه کارگردانـــی مســـعود ده‌نمکـــی 
هســـتم. ناگفتـــه نماند کـــه به این 
کار امیـــدوارم چراکـــه به نظـــرم اثر 
متفاوتـــی از ایشـــان خواهیم دید.

  شــاید بتوان گفت حضور در 
نخستین دوره جشنواره ریسک 

بزرگی‌ است چراکه مشخص 
نیســت آیا ادامه‌دار خواهد بود یا 
نــه و اینکه چگونگی برگزاری آن تا 
زمان آغاز مشــخص نیست. با این 

تفاســیر چه شد که فیلم خود را 
برای جشــنواره حوا ارسال کردید؟ 

 
 این جشـــنواره بـــه دنبـــال نمایش 
درســـت تصویر زن و خانواده است، 
پـــس از آنجایی کـــه در اثر من یعنی 
پس‌زمینـــه خانـــواده در آن پرُرنـــگ 
و تصویـــر زن و مـــرد هـــر دو بـــه یک 
اندازه در فیلم به نمایش گذاشـــته 
شده اســـت، دوســـتان از نهادهای 
مختلـــف بـــا مـــن تمـــاس گرفتنـــد 

و گفتنـــد این ســـینمایی مناســـب 
حضور در جشـــنواره حواست و من 
هـــم قبول کـــردم که شـــرکت کنم.

 
رویکرد اصلی جشنواره حوا 

حمایت از خانواده و لزوم 
شناساندن تصویر زن است. 
ما چقدر در ســینمای ایران به 

این دو رکن توجه کرده‌ایم؟
قـــدم بزرگـــی  در  جشـــنواره 

برداشته شـــده است، 
اولین  اگرچـــه 

ل  ســـا

یک فرمول ساده؛ او مادر است

 لیلی عاج از پروسه باورپذیر شدن تصویر زنی کنشگر 
در »سرهنگ ثریا« به »ایران« می گوید

»ســـرهنگ ثریـــا« لیلـــی عـــاج شـــاید از 
بهترین گزینه‌های نمایش در جشنواره 
فیلم »حوا« باشد؛ جشـــنواره‌ای نوپا که 
هـــدف از برگزاری آن اعتـــای موقعیت 
زنان و تحکیم مفهوم خانواده در سینما 
عنوان شـــده اســـت. این فیلم که برای 
اولین بـــار در چهل و یکمین جشـــنواره 
فیلـــم فجـــر از آن رونمایی شـــد، علاوه 
بر ارائـــه تصویـــری کنش‌گر از زنـــان، به 
مفهـــوم خانواده در تقابل با تشـــکیلات 
ســـازمان منافقیـــن پرداختـــه و نشـــان 
می‌دهـــد که چگونـــه جنایت‌هـــای این 
فرقه عـــاوه بـــر مـــردم ایـــران، متوجه 
خـــود اعضـــا و خانواده‌هـــا آنهـــا شـــده 
اســـت. »ســـرهنگ ثریا« روایتی مادرانه 
از چشـــم‌انتظاری زنـــی با نام ثریـــا برای 
دیدن فرزندی اســـت که در بند سازمان 
مجاهدیـــن خلـــق در پـــادگان اشـــرف 

قرار دارد.

او یک مادر است
 لیلـــی عـــاج که پیـــش از این بـــا همین 
دســـت‌مایه‌ نمایـــش »بابـــا آدم« را روی 
صحنـــه بـــرده، در اولیـــن تجربـــه بلند 
ســـینمایی‌اش راوی جدایـــی مـــادران 
توســـط این ســـازمان شـــده اســـت. در 
سکانس افتتاحیه جدایی مادر-فرزندی 
درون ســـازمانی را می‌بینیـــم و ادامـــه 
فیلـــم تمرکز بـــر جدایـــی مادر-فرزندی 
بیـــرون ســـازمان اســـت. در روایـــت 
ایـــن جدایـــی در عیـــن حال کـــه عمق 
فاجعه نشـــان داده می‌شود، مظلومیت 
مادران چشـــم‌انتظار بـــه ترحم و تحقیر 
نمی‌کشـــد و بـــا زنـــی کنشـــگر مواجـــه 
هســـتیم که مقهور شـــرایط نمی‌شـــود 
بـــرای تغییـــر می‌جنگـــد. فیلـــم در  و 
عین حـــال تقابل خانـــواده بـــا خانواده 
ایدئولوژیـــک هـــم هســـت. در کمـــپ 
آزادی، این سوی سیم‌خاردارهای اشرف 
عواطف انسانی و پیوندهای خانوادگی و 
جهانی متکی بر عواطف وجود دارد و آن 
سو روح خشـــک و مرده و جهانی خشن 

متأثـــر از تشـــکیلات منافقین.
لیلی عاج درباره چگونگی شکل گرفتن 
این تقابـــل و تصویـــر زنی کنشـــمند که 
مرعوب شـــرایط نمی‌شـــود بـــه »ایران« 

می‌گویـــد: »وقتی دربـــاره خانواده‌هایی 
کـــه پشـــت ســـیم‌خاردارهای اشـــرف 
خواهان ملاقات با فرزندانشـــان بودند 
تحقیق ‌کردم، بـــه محوریت قرار گرفتن 
شـــخصیت زن به عنـــوان قهرمان قصه 
رســـیدم. تمام اعضـــای یک خانـــواده؛ 
پدر، مادر، بـــرادر، خواهر و همســـران را 
پشت ســـیم‌خاردارهای اشرف می‌دیدم 
اما با خـــودم فکر ‌کـــردم در گـــذر زمان 
و در بـــازه زمانـــی یکی دو ســـاله کســـی 
کـــه دوام مـــی‌آورد و حاضر بـــه ترک آنجا 
نیســـت قطعاً مادر اســـت. هر کـــدام از 
اعضای خانواده ممکن اســـت بعد از دو 
تا ســـه ماه خسته شوند و شـــرایط کار و 
زندگی شخصی و معیشـــت‌ دلیلی شود 
برای بازگشت‌شـــان به ایـــران. به نظرم 
تنهـــا و تنها مادر اســـت که انـــگار هیچ 
چیـــز نمی‌توانـــد در مقابلـــش مقاومت 
کند و تا به مقصود نرســـد، آنجـــا را ترک 
نمی‌کنـــد. اینکـــه زن قصـــه ما کنشـــگر 
اســـت و مرعوب شـــرایط نمی‌شود یک 
فرمول ســـاده دارد؛ او یک مادر اســـت. 
به نظر من آن نیـــروی جادویی و انگیزه 
والا تنهـــا و تنها »علاقه مادری« اســـت.«

استعاره‌ای از تمام مادران 
چشم‌انتظار کمپ آزادی

لیلـــی عـــاج بـــا اشـــاره بـــه وام گرفتن از 
ویژگی‌های مابه‌ازای بیرونی شـــخصیت 
ثریا توضیـــح می‌دهد: »عـــاوه بر خانم 
ثریـــا عبدالهی که ســـه ســـال و خرده‌ای 
در کمـــپ آزادی در اســـتان دیالـــه عراق 
روبـــه‌روی پـــادگان اشـــرف مقاومت کرد 
و خواهـــان دیدار فرزنـــدش بود، در این 
کمـــپ مادرانـــی از شـــهرهای مختلـــف 
و بـــا روحیـــات مختلـــف هـــم بودند که 
در یـــک چیـــز با هـــم مشـــترک بودند و 
یـــک درد مشـــترک داشـــتند. ایـــن درد 
مشـــترک درد فـــراق و جدایـــی از فرزند 
بـــود. برخی از مـــادران 30 ســـال بود که 
نه‌تنها بچه‌شـــان را ندیـــده بودند بلکه 
کاملاً از آنها بی‌خبـــر بودند. تنها چیزی 
که می‌دانســـتند، این بود که فرزندشان 
20 الی 30 ســـال پیش جذب فرقه رجوی 
شده اســـت. مطلقاً هیچ اطلاع دیگری 
از فرزندشـــان نداشـــتند؛ نه عکسی، نه 

دلچســـب‌ترین تصویـــری کـــه از زنان 
در ســـینمای ایـــران دیـــده می‌گوید: 
»بـــه عنوان یک تـــازه‌وارد بـــه خانواده 
ســـینما کـــه »ســـرهنگ ثریـــا« فیلـــم 
اولش اســـت، وقتی به پشـــت سرم و 
ســـال‌ها تلاش و فعالیت فیلمسازان 
بـــه  نه‌تنهـــا   ، می‌کنـــم ه  نـــگا ن  ز
فیلمســـازان زن ایرانی افتخار می‌کنم 
بلکـــه در برابر هنر و تلاش و اســـتمرار 
آنهـــا در حـــوزه ســـینما ســـر تعظیـــم 
فـــرود مـــی‌آورم. خیلـــی از فیلم‌های 
خوب ســـینمای ایـــران ماحصـــل کار 
کارگردانان زن ســـینمای ایران است. 
دربـــاره زن کنشـــگر و زن قهرمانـــی 
پرســـیدید کـــه بـــا هـــر میزان تـــوان و 
آگاهـــی بـــرای ســـعادت خانـــواده‌اش 
دســـت ‌روی دســـت نمی‌گـــذارد و من 
یـــاد طوبـــی با بـــازی درخشـــان خانم 
آدینـــه در »زیر پوســـت شـــهر« خانم 
بنی‌اعتماد می‌افتـــم. طوبی هم دارد 
بـــرای خانـــواده‌اش تـــاش می‌کند و 
چه تلاش شـــیرین و دوست داشتنی 
دارد. مـــا در لحظـــه بـــه لحظـــه فیلم 
با طوبـــی همـــراه می‌شـــویم، درکش 
می‌کنیـــم و موقعیتـــی کـــه گرفتارش 
شـــده برایمـــان حقیقی اســـت. حتی 
بـــه دوربیـــن حرف‌هـــای  رو  وقتـــی 
مانیفســـت‌گونه‎ای را هـــم کـــه مطرح 
می‌کند برایمان آزاردهنده نمی‌شـــود. 
طوبی بـــرای من ترســـیمی از یک زن 
ایرانـــی اســـت کـــه بـــرای معیشـــت و 
سعادت خودش و خانواده‌اش تلاش 
می‌کنـــد. دربـــاره خانـــواده کارهـــای 
درخشـــانی در ســـینما داریـــم. وقتی 

دربـــاره خانـــواده صحبـــت می‌کنیـــم 
انگار رأس هرم مادر اســـت و بنابراین 
هـــر کـــدام از فیلم‌هایـــی کـــه در آنها 
مادرانگـــی زیبا، دلچســـب و باورپذیر 
وجـــود دارد، می‌توانـــد جـــزو بهترین 
فیلم‌هـــای ســـینمای خانوادگـــی قرار 
بگیرد. نمی‌شـــود از خانواده گفت و از 
»مادر« اســـتاد علی حاتمی، »مهمان 
مامـــان« داریـــوش مهرجویـــی و »یه 
حبه قنـــد« رضا میرکریمـــی یاد نکرد. 
در این آثار خانـــواده تبدیل به کاراکتر 
می‌شـــود و هســـته ماجرا و قصه روی 
موضـــوع خانـــواده، جمع شـــدن دور 
هم و شـــکل گرفتـــن خانـــواده پیش 
می‌رود. کافی اســـت کمی تأمل کنیم 
تـــا به خاطـــر بیاوریم که ســـینماگران 
ایرانـــی از این دو موضـــوع مهم غافل 
نبوده‌انـــد. همیـــن الان کـــه شـــاید با 
حضـــور ذهـــن محـــدودی به ســـؤال 
شـــما پاســـخ می‌دهـــم حقیقتـــاً این 
قضـــاوت را غیرمنصفانـــه می‌دانم که 
ســـینماگران ما درباره زنان و سینمای 
خانوادگی کـــم‌کاری کرده‌اند. از جمله 
مادران درخشـــان ســـینمای ایران که 
خیلی خیلـــی دوســـتش دارم، الفت 
»شـــیار 143« نرگـــس آبیار اســـت که 
در شـــروع فیلـــم فرزنـــد در قنداقش 
را بـــه آغوش کشـــیده و در پایان فیلم 
مشتی از اســـتخوان‌های فرزند شهید 
در کفـــن پیچیده‌شـــده‌اش را. آغاز و 
پایان فیلم چنان ســـیکل درستی دارد 
که نمی‎شـــود از مادران کنشگر و زنان 
هدفمند در ســـینما صحبـــت کرد و از 

الفت حـــرف نزد.«

پیامـــی، نه نامـــه‌ای و نه تمـــاس تلفنی. 
این بی‌خبری در کنار دلتنگی و عشـــق 
دیـــدن فرزند، تبدیل به چنـــان نیرویی 
می‌شـــد که یک مادر سالمند در آستانه 
70 الی 80 ســـالگی آنچنان بـــا انگیزه در 
دمـــای بـــالای اســـتان دیاله عـــراق و آن 
شـــرایط بـــد آب و هوایـــی مقاومت کند 
و به قـــدری مصرانـــه خواهـــان ملاقات 
باشـــد کـــه شـــاید در نـــگاه اول برایمان 
باورپذیـــر نباشـــد امـــا وقتـــی در جایگاه 
مـــادری بـــه کل ماجـــرا نـــگاه می‌کنید، 
نه‌تنهـــا باورشـــان می‌کنید بلکه بـــا آزار 
دلتنگی آنها همذات‌پنـــداری می‌کنید. 
شخصیت اصلی»ســـرهنگ ثریا« نه‌تنها 
مابـــه‌ازای بیرونـــی ثریـــا عبدالهی بلکه 
شـــمایل و اســـتعاره‌ای از تمـــام مادران 

چشـــم‌انتظار کمپ آزادی اســـت.«

کافی است یک مادر ایرانی را 
ترسیم کنید

همه کنش‌هـــای ثریا در عیـــن حال که 
مقتدرانـــه اســـت، مادرانه نیز هســـت و 
اتفاقـــاً نیروی مادری اســـت کـــه باعث 
بحرانـــی  موقعیت‌هـــای  در  می‌شـــود 
نقـــش رهبـــر و مدیـــر گـــروه را برعهده 
بگیـــرد. چطـــور می‌شـــود ترکیـــب این 
کنش‌هـــا را بـــرای مخاطبـــی کـــه ایـــن 
جنـــس از زنان در ســـینمای ایران کمتر 
برایش باورپذیر اســـت، قابـــل باور کرد؟ 
کارگردان »ســـرهنگ ثریا« در پاســـخ به 
ایـــن ســـؤال می‌گویـــد: »همـــه مادرهـــا 
ویژگی‌هـــای مشـــترکی دارنـــد و نگران 
فرزندانشـــان هســـتند. مادران و به طور 
ویـــژه مـــادران ایرانی همیشـــه در حال 

دعـــا بـــرای فرزندانشـــان هســـتند. 
حـــال بچـــه کـــه خـــوب باشـــد انگار 
حـــال مادر خوب اســـت و بـــا بزرگ 
شـــدن بچه، نگرانی و دغدغه مادر 
هـــم بزرگتـــر می‌شـــود. همـــه مـــا 
وقتی کـــم می‌آوریـــم، از مادرمان 

می‌خواهیـــم برایمـــان دعـــای 
ویـــژه کنـــد و می‌دانیـــم آن دعا 
جـــواب می‌دهـــد و گـــره کار را 
بـــاز می‌کنـــد، می‌خواهم بگویم 

باورپذیـــر کردن مـــادری از جنس 
»ســـرهنگ ثریا«، به زعم خـــودم کار 

چندان پیچیده‌ای نیســـت، تنها کافی 
اســـت یـــک مـــادر ایرانی را ترســـیم 
کنید. وقتـــی در ترســـیم مادرانگی 

شـــخصیت فیلم موفـــق باشـــید، قطعاً 
مخاطب او را فهـــم می‌کند و با او ارتباط 

می‌گیـــرد.«

از طوبی »زیر پوست شهر« تا الفت 
»شیار 143«

لیلـــی عـــاج دربـــاره غمخوارانه‌تریـــن 
آثاری که در ســـینمای ایران به مفهوم 

و و منزلت خانواده  پرداخته 

فرهنگی

سپیده شریعت رضوی

فرهنگی

مریم اسمی خانی
کارگردان

یادداشت

 به بهانه حضور »چشم‌ها و دست‌ها« 
در جشنواره »حوا«

»در پاسداشت امید«
او  »مـــن دســـتان آن زن هســـتم و 
چشـــمان مـــن!« ایـــن را در همـــان 
ســـکانس معرفی مســـتند از زبان دو 
ســـوژه اصلی می‌شـــنویم و باقی شرح 
زندگی ســـاده آن دوســـت. »چشم‌ها 
نیمه‌بلنـــد  مســـتند   » ســـت‌ها د و 
پنـــاه برخدا رضایـــی، پرتـــره یک زوج 
معلول اســـت. زن در تصادف با قطار 
دســـتانش را از دســـت داده و مـــرد در 
کودکی چشـــمانش را و حالا درســـت 
مثـــل جورچینـــی کـــه هـــم را کامـــل 

می‌کننـــد، اموراتشـــان را بـــا هـــم می‌گذراننـــد.
مســـتند »چشم‌ها و دســـت‌ها« یک اثر هنری در پاسداشت 
محبت و خانواده اســـت. شـــاید گاهی نیاز اســـت که چنین 
عیان بدانیم کـــه مزایای در کنار هم بودن چیســـت، اینکه 
چطور باید دست و چشم هم باشـــیم. پشتیبان و همراهی 
را می‌شـــود از محمد و مریم آموخت، همین‌طور ســـادگی و 
اخـــاق را و صد البته پذیرفتن مشـــیت الهـــی و به جای گله 
و شـــکوه، پرداختن به مفهـــوم مقدس زندگی. مســـتند به 
لحـــاظ غنای بصـــری از درجه کیفی خوبی برخوردار اســـت، 
قاب‌هـــا زیبا هســـتند و هیچ عجلـــه‌ای برای رفتـــن به پلان 
بعدی نیســـت، این یعنی کات‌ها ســـر صبر و با حوصله اتفاق 
می‌افتنـــد و کارگردان اجـــازه‌ می‌دهد تا بـــا تجربه خاص هر 
کـــدام از ســـوژه‌ها، از پنجره تصاویـــر همراه شـــویم. رضایی 
در مصاحبـــه‌ای گفته بـــود، پیش از آنکه شـــروع بـــه تولید 
مستندش کند، سال‌ها برای عکاســـی از این خانواده‌ وقت 
گذاشـــته و زوایای خـــاص زندگی و رفتار آنها را دیده اســـت، 
این تحقیق پیشـــینی بخوبی خود را در دید وسیع کارگردان 
و پیـــدا کـــردن بهتریـــن قاب‌ها نشـــان می‌دهـــد و می‌تواند 
یـــک راهکار مؤثـــر در ارتقای ســـطح کیفی دیگر مســـتندها 
نیز باشـــد. آنچه از مســـتند »چشم‌ها و دســـت‌ها« در ذهن 
مخاطب می‌ماند، ســـختی و فلاکت نیســـت، ما آن دو را که 
یـــک تن واحد از خود ســـاخته‌اند، بازنـــده نمی‌یابیم. امید، 
واژه‌‌ای اســـت کـــه در پایان بیش از 50 دقیقه مســـتند، برای 
مـــا باقی می‌ماند و همین رویکرد اســـت که در جشـــنواره‌ها 
باعـــث توجه بـــه این فیلـــم شـــده، چنانکه هـــات داکس، 
جشـــنواره معتبر فیلم‌های مســـتند در کانادا، نشان افتخار 
هیأت‌داوران را در بخش »ویترین جهان« بیست و هفتمین 
دوره خـــود، به آن اهدا کرد. این مســـتند در ایـــن روزها روی 
پرده نقـــره‌ای جشـــنواره بین‌المللی فیلم حوا رفته اســـت؛ 
جشـــنواره‌ای با این شـــعار که »ما پای خانواده ایستاده‌ایم.«

نقد

محمد احسان 

مفیدی‌کیا

منتقد


